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 تنوع فرهنگي و نقش آن در بهبود فرآيند كسب و كار
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مقاله

چكيده
ــده و از اين هدايت، به خروج از تاريكى به سوى نور  ــت كه براى هدايت مردم نازل ش ــمانى اس قرآن كتاب آس
ــت؛ در عين حال معجزه پيامبر اسلام(ص) نيز مى باشد. بنابراين هدايت و سعادت انسا ن ها در پرتو  ــده اس تعبير ش
شناخت و عمل به قرآن امكان پذير است. نگاهى اجمالى به قرآن مبين آن است كه سراسر آيه های قرآنى سرشار 
ــلمانى واجب  ــد. بنابراين بر هر مس از طرح موضوع های فرهنگى، عوامل اعتلا و انحطاط فرهنگى در جوامع مى باش
ــقوط و تنزل فرهنگى را فرا گيرد و در جهت  ــى به قرآن، درس هاى اعتلاى فرهنگ ها وعوامل س ــت كه با تأس اس
ــائلى كه دامنگير جوامع اسلامى و به خصوص جوانان  ــلامي به كار برد. امروزه يكى از مس تعالى و تكامل جوامع اس
شده، تقليد هاى نسنجيده از فرهنگ غربى، از خود بيگانگى و كم رنگ شدن هويت دينى است. چرا جوامع اسلامى 
تا به اين حد دچار بحران فرهنگى شده اند؟ به راستى در برابر انحطاط فرهنگى جوامع اسلامى و به ويژه جوانان چه 
ــده اند را چگونه ترسيم مى كند؟  بايد كرد؟ قرآن كريم و آموزه هاى دينى، جوامعى كه با انحطاط فرهنگى روبرو ش
باتوجه به جايگاه بلند قرآن و اهميت فرهنگ در اسلام، شناسايى عوامل، عودها و بازدارنده هاى انحطاط فرهنگى 
ــزايي دارد؟ چرا كه در عصر حاضر مراجعه به آموزه ها و تعاليم الهام بخش قرآن، جوامع  از منظر قرآن اهميت به س
اسلامى را از تهاجم فرهنگى در امان مى دارد. اين مقاله در راستاى ريشه يابى انحطاط جوامع بشرى و مصاديق آن 
ــت. بى شك تصوير جوامعي كه  ــده  اس و چگونگى درمان چنين دردى از ديدگاه قرآن و آموزه هاى دينى تدوين ش
در گذشته، مسير انحطاط فرهنگى را پيموده اند و به سرانجام شوم آن دچار شده اند، به منظور عبرت آموزى پيروان 
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مقدمه : 
آسيب شناسى و انحطاط فرهنگى در قرآن و آموزه هاى دينى 
ــولان  ــت. خداوند متعال، رس ــده اس از زواياى متفاوتى ارزيابى ش
ــتاى ايجاد مكارم اخلاقى براى مردمان فرستاد:  خويش را در راس
ــكارم الاخلاق»: همانا من براى تكميل مكارم  «انما بعث لأتمم م
اخلاق مبعوث شدم. (به نقل از محمدی ری شهری،1362 :149) 
ــتگاه دستورهاى مهم و اصيل الهى، در قرآن  از سوى ديگر، خاس
ــى و تحقيق در  ــت. بنابراين ازطريق بررس ــده اس كريم تبيين ش
ــر را به هدف  ــه انحطاط فرهنگى از منظر قرآن، مى توان بش زمين
ــه تقرب  ــت، نزول قرآن و بعثت نزديك تر نمود. اگر با انديش خلق
ــراى ايجاد فرهنگ  ــائل فرهنگى بنگريم و راهى ب مذاهب به مس
ــه تعمق در آيات الهى بپردازيم؛ زيرا  ــالم بجوييم، بايد باز هم ب س
همه مذاهب اسلامى با همه گوناگونى اعتقادى، قرآن را به عنوان 
ــتراک پذيرفته اند. بنابراين، با پژوهش در فرهنگ قرآنى  نقطه اش
مى توان به تبيين قابل اطمينانى براى همه مذاهب و انديشه هاى 

دينى دست يافت.
ــق در قرآن و  ــى و تحقي ــت كه با بررس ــن مقاله بر آن اس اي
ــخ دهد كه سنن الهى در  ــش ها پاس آموزه هاى دينى به اين پرس
ــين، چگونه تحقق يافته  ــراف فرهنگى جامعه هاى پيش مورد انح
ــدگار مهربان  ــف و تأييد آفري ــت؟ چگونه جامعه اى مورد لط اس
ــعادتمند مى شود؟ با چه ضوابط و قوانينى، امواج  قرار گرفته و س
ــرداب قهر خويش فرو مى برد؟  ــاط فرهنگى، جامعه را در گ انحط
چه عواملي موجب مى شود كه مسلمانان پس از يك دوره عزت و 
ــد فرهنگى، به سير قهقرايى گرفتار شده و جامعه را به سمت  رش

انحطاط فرهنگى بكشانند.
ــاط فرهنگى و اخلاقى  ــى اجمالي به پيامدهای انحط با نگاه
ــايه وحى الهى  ــى در س در جهان معاصر، ضرورت چنين پژوهش
ــبب  ــرگ ارزش هاى اخلاقى، س ــت. م ــدنى اس ضرورتى انكارنش
ــاني در  ــت. امروزه جوامع انس ــده اس بحران هاى بزرگ معنوى ش
ــر مى برند؛ زيرا روگردانى از  ــت خود به س ــتناک ترين بن بس دهش
ارزش هاى اصيل انسانى و حاكميت فرهنگ بى بند و بارى و افسار 
ــرفته، به طور فزاينده اى بر تيرگى  ــيختگى در كشورهاى پيش گس
ــت، به كلى  ــبب آرامش اس دل ها مى افزايد و نور معنويت را كه س
ــى، تنها راه براى نجات فرهنگى  ــن مى برد. در چنين وضعيت از بي

انسان معاصر، پناه بردن به دستورهاى الهى و يگانه نسخه زندگى 
انسان يعنى قرآن و آموزه هاى دينى است.

1. اهميـت و جايـگاه قـرآن و فرهنگ اسـلامي در جوامع 
اسلامي 

ــتادن  ــت كه خداوند با فرس ــرآن بزرگ ترين هديه الهى اس ق
ــر  ــريت منت نهاد. هر آنچه بش ــر(ص) بر بش ــيله پيامب آن به وس
ــچ گاه خاموش  ــت كه هي ــرده و نورى اس ــت بيان ك نيازمند اس
ــعله آن نمى ميرد، دريايى است كه  نمى شود، چراغى است كه ش
به اعماق آن نمي توان رسيد(دشتى،1381، خطبه 193)، چشمه 
ــان علم و معرفت براى كسى است كه آن را بفهمد و درک  جوش
ــش پايان ندارد(كليني،1365، ج 2  كند(همان)، ظرايف و عجايب
ــمندان از آن سير نمى شوند(دشتى،1381، خطبه  :599) و انديش
193)، در بيابان هاى  ديگرى، قرآن مايه بى نيازى است (محمدى  
رى شهرى،1362، حديث 1644) و هر كس دانش اولين و آخرين 
ــان حديث 1648).  ــرآن مراجعه كند(هم ــد بايد به ق را مى جوي
حضرت على(ع) درباره  قرآن چنين مى فرمايد: «جعله رياًَ لعطش 
ــق الصلحاء و دواء ليس  ــاء ربيعاً لقلوب الفقهاء و محاجَ لطري العم
ــيرابى  ــده دواءُ و نوراً ليس معه ظلمه» خداوند قرآن را مايه س بع
ــلوک صالحان،  ــن براى س عالمان، بهار قلب هاى فقها، راهى روش
ــورى كه با ظلمت همراه  ــت و ن دارويى كه پس از آن دوايى نيس

نيست، قرار داده است.
ــلام نيز فرمودند: «عليكم بالقرآن، فاتخذوه  رسول گرامى اس
ــواى  ــه به قرآن! آن را امام پيش ــما باد توج ــا و قاعداً» بر ش امام
ــخنان بسيار  ــتى،1381، خطبه 198) س خويش قرار دهيد. (دش
ــوايان معصوم(ع) در زمينه هاى متفاوت قرآن،  ديگرى نيز از پيش
ــد. از طرف ديگر،  ــت كه در اين مختصر نمى گنج ــده اس نقل ش
ــد و منابع غنى و محكمى بنيان  ــلامى بر اصولى جاوي فرهنگ اس
ــوده نمى شود و اسباب رشد  ــده است؛ به گونه اى كه فرس نهاده ش
ــان را فراهم مى آورد. اسلام براى نوسازى جوامع انسانى، دور  انس
ــان از انحراف ها و خرافه ها و هرگونه پليدى آمده  ــتن انس نگهداش
ــوى آداب و رسوم در سايه اعتقادات و اخلاق  ــت و بشر را به س اس
ارزشى فرا مى خواند. به طور كلى، فرهنگ اسلامى براى خود بودن 
ــودى ناقص قرار گرفتن،  ــتن و در خدمت موج ــراى خود زيس و ب
پوچ و بيهوده است؛ اما براى خدا زيستن و به ديگران انديشيدن، 
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ــلام تقوا و  ــاند. از نظر اس ــان را به ارزش حقيقى خود مى رس انس
ــزكارى در همه زمينه هاى فردى و اجتماعى، ميزان فضيلت  پرهي

و برترى است: «إنَِّ أكَرَمَكُم عِندَااللهِ أتَقاكُم»(حجرات،13).
ــرآن و اهميت  ــت و تلفيق جايگاه ق ــه آنچه گذش ــا توجه ب ب
ــتورات راه گشایِ قرآن در  ــزاى فرهنگ اسلامي، چنانچه دس به س
ــرد و مبناى تفكر،  ــش قرار گي ــلامى، در جايگاه خوي ــه اس جامع
انديشه سياسى، اخلاق، روابط اجتماعى و فرهنگسازى واقع شود، 
ــند  ــربلندى و غناى فرهنگى مى رس ــلمانان به اوج عزت و س مس
ــاط فرهنگى بيگانگان  ــل تهاجم و انحط ــدى محكم در مقاب و س
ــر طرف مى كنند و  ــود و همه كمبودهاى فرهنگى را ب خواهند ب
ــق مى دهند. اگرچه قرآن  ــن اصلاحاتِ فرهنگى را تحق عميق تري
ــت و در  ــلامى اس ــرى و علوم اس كامل ترين مجموعه معارف بش
همه زمينه هاى تاريخ، حقوق، سياست، اخلاق، تربيت، اعتقادات، 
ــتورها را ارائه مى كند؛ ولى هدف  ــى و ... بهترين دس جامعه شناس

اصلى آن گسترش فرهنگ انسانيت است.
2. انحطاط فرهنگى از منظر قرآن كريم 

ــيم كه  ــى آيات، روايات و تاريخ به اين نتيجه مى رس با بررس
ــين بازرترين جوامعي  عصر جاهليت عرب، يا برخى از جوامع پيش
ــود. عميق ترين  ــاط فرهنگى آن ها را فرا گرفته ب ــد كه انحط بودن
ــال آمده  ــد متع ــان از آن روزگار در كلام خداون ــن بي و گوياتري
ــت. حضرت حق (جل و على) مردمان عصر جاهليت را بر لبه  اس
ــان را از آن پرتگاه  ــلام، آن پرتگاهِ حفره اى از آتش مى داند كه اس
ــفا حُفرَهٍ مِنَ النّارِ فَأَنقَذَكُم مِنها  ــيد: «وَ كُنتُم عَلى شَ نجات بخش
ــراب جاهلى) بر لبه پرتگاهى از  ــما (اع ...» (آل عمران،103) و ش
ــما را از آن برگرفتيم. كلام وحى با چنين  آتش بوديد، پس ما ش
ــتى ها و پليدى هاى آن دوران  جمله اى، تصويرى كلى از همه زش
ــخن پيشوايان  ــرح و تفصيل آن در س تاريك ارائه مى دهد كه ش
ــت. «ان االله بعث محمداً (ص)  ــران حقيقى قرآن آمده اس و مفس
نذيراً للعالمين و أمينا على التنزل. انتم معشر العرب على شرّ دين 
ــن و حيات صمّ تشربون  ــرّ دار. منيحون بين حجاره خش و فى ش
ــفكون دماءكم و تقطعون ارحامكم.  الكدر و تأكلون الجشب و تس
ــه» خداوند متعال  ــم معصوب ــم منصوبه و الآثام بك ــام فيك الأصن
محمد(ص) را تبليغ كننده بر عالميان و امين براى فرستادن قرآن 
ــما، اى گروه عرب داراى  ــالت مبعوث نمود؛ در حالى كه ش و رس

ــى مى كرديد؛ در  ــد و در بدترين جامعه زندگ ــن دين بودي بدتري
ميان سنگ هاى سخت و مارهاى ناشنوا سكونت داشتيد، آب هاى 
ــاميديد، غذاى نامطبوع مى خورديد و خون يكديگر را  تيره مى آش
ــه مى كرديد، بت ها  ــاوندان خود قطع رابط مى ريختيد و با خويش
ــتيد.  ــده و پيوند محكمى با گناهان داش ــما نصب ش در ميان ش

(دشتى،1381،خطبه 26)
ــود، حضرت على (ع) براى به  ــاهده مى ش همان گونه كه مش
ــه جاهليت، به مهم ترين  ــيدن انحطاط فرهنگى جامع تصوير كش
زمينه هاى فرهنگى آنان اشاره مى فرمايد. محورهاى اصلى فرهنگ 
و رسوم انحرافى آنان را در بستر زندگى در ميان سنگ هاى سخت 
ــاد و كج روى هاى  ــوردن غذاهاى نامطبوع، با خونريزى و فس و خ
ــود. براى روشن شدن انحطاط فرهنگى يك  فراوان، يادآور مى ش
جامعه و عادت زشت مردمان آن، به دو نمونه از ويژگى هاى مردم 

عصر جاهليت براساس آيات الهى اشاره مى كنيم. 
1-2. افتخار به نسب و امور بيهوده

ــه هاى خرافى، ارزش ها  ــاس انديش در جامعه جاهليت، براس
شكل ديگر به خود گرفته بود. آنان به چيزهايي افتخار مى كردند 
ــت؛ زيرا هر گروهى بر آن بود تا  ــه ارزش و قيمت حقيقى نداش ك
حسب و نسب قبيله خود را به رخ ديگر قبايل بكشد و به اين وسيله 
ــد. آنان تا آن جا پيش رفتند كه دو قبيله در  بر آن ها فخر بفروش
ــتند و به شمارش قبر  ــمارش افراد قبيله خود به رقابت برخاس ش
مردگان خود پرداختند(آيينه وند،1371: 42). اين فرهنگ زشت 
ــده است: «ألَهاكُم التَّكاثرُ* حَتّى زُرتمُُ  در دو آيه قرآن منكعس ش
المَقابرَِ» تفاخر به بيشتر داشتن، شما را غافل داشت تا كارتان به 
ــيد (تكاثر،2-1) وقتى مردمان يك جامعه به رشد  ــتان رس گورس
ــت مى يابند، افتخارات آنان جلوه هاى الهى  فكرى و فرهنگى دس
ــانى پيدا مى كند و آن گاه كه در زمينه فكر، انديشه و ايمان  و انس
ــتى گرايش مى يابند، به چيزهايى افتخار مى كنند كه هيچ  به پس
ارزش حقيقى و عقلانى ندارد و مانند مردم جاهليت به امورى بر 

ديگران فخر مي فروشند كه هيچ ارزشي ندارد.
2-2. زنده به گور كردن دختران

يكى ديگر از نشانه هاى انحطاط فرهنگ در جامعه، برترى جويى 
ــت. در جامعه جاهليت، مردان به  پاره اى از افراد بر گروه ديگر اس
ــمردند كه جنس زن را نشانه  گونه اى خويش را از زنان برتر مى ش
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ــاب مى آوردند. خداوند درباره  ــرافكندگى و شرمسارى به حس س
رَ أحََدُهُم باِلاُنثى ظَلَّ وَجهُهُ  ديدگاه آنان چنين مى فرمايد: «إذِا بشُِّ
ًّ وَ هُوَ كَظِيمُ» زمانى كه به يكى از آنان خبر تولد دخترى  ــوَدا مُس
ــياه و تيره مى گشت و  ــم، چهره اش س ــود از فرط خش داده مى ش
ــاره زنده به گور كردن دختران مى فرمايد: «بأَِىَّ ذَنبٍ قُتِلتَ».  درب
ــت  ــد و در آيه اى ديگر اين عمل زش ــته ش به كدامين گناه كش
َّذِينَ  ــرَ ال ــل معرفى مى كند: «قَد خَسِ ــه و برگرفته از جه را ابلهان
ــفَهاً بغَِيرِعِلمِ.» به حقيقت آنان كه فرزندان شان را  قَتَلُو أوَلادَهُم سَ

ابلهانه و بدون آگاهى كشتند، زيان كردند. (انعام، 40)
3. عوامل موثر و زمينه ساز انحطاط فرهنگي

1-3. انواع ظلم و ستم
ــتم به اشكال ياد شده، تجاوز به حق حاكميت الهى  ظلم و س
ــت كه انسان را از معنويت و به كارگيرى مسائل الهى- انسانى  اس
ــور كه نمايه هاى  ــق و فج ــد و به انواع گوناگون فس دور مى گردان
ــاب مى آيند، وا مى دارد. افزون بر  اصلى انحطاط فرهنگى به حس
ــوق ديگران تجاوز  ــا زور و انواع حيله ها، به حق ــتمگران ب اين، س
ــارى خود در  ــه مالكيتِ انحص ــا ثروت هاى زمين را ب ــد ت مى كنن
ــردم را در چارچوب  ــت كه م ــان اين اس آوردند و هدف اصلى ش
شرايطى كه خود مى خواهند به استثمار فرهنگى و مالى بكشانند. 
ــتمگر، آنان را از  ــروم در چنگال قدرتمندان س ــارت طبقه مح اس
تكامل فكرى، معنوى و تعالى فرهنگىِ جامعه باز مى دارد. انديشه 
حفظ حيات و دور كردن خطر مرگ از گرسنگى، بيكارى، بيمارى 
ــه تنها فرصتى  ــن روزى خويش دويدن، ن ــدام به دنبال تأمي و م
ــتجوى حقايق باقى  ــائل ديگر زندگى و جس براى تفكر درباره مس
نمى گذارد، بلكه عمده مسائل فرهنگى را تحت تأثير قرار مى دهد 
ــبت به ارزش هاى فرهنگى خويش بى تفاوت  و افراد اجتماع را نس

مى سازد.
ــتم ياد شده به صورت غيرمستقيم  اگر گونه هايى از ظلم و س
ــك رواج فسق و  ــود، بى ش ــبب انحطاط فرهنگى جوامع مى ش س
ــرعى و اخلاقى، به اختلال در روابط  ــاد و شكستن موازين ش فس
ــت مى انجامد و  ــى جامعه و طبيع ــاى حيات ــى و پديده ه اجتماع
ــر قرار مى دهد  ــگ جامعه را تحت تأثي ــتقيم فرهن به صورت مس
(پايدار،1357: 41-7). بنابراين بايد توجه داشت كه موارد زنجيره 
مذكور در تجاوز از حدود سه گانه (ظلم ميان انسان و خدا، انسان 

و مردم، انسان وخويشتن) از ريشه هاى ايجاد انحطاط فرهنگى در 
ــمار مى آيد. از اين رو، اگر يك جامعه باحق و عدالت  جوامع به ش
تدبير شود و به سوى آن حركت نمايد، به ترقى و سعادت و تداوم 
ــد، اگر در مسير باطل و ستم قدم بردارد، به ذلت  ارزش ها مى رس

و انحطاط فرهنگي نزديك مى شود.
2-3. زمينه سازى انحطاط فرهنگى به وسيله حاكمان ظالم

از مهم ترين عوامل گسترش منكرات و انحلال هويت فرهنگى 
ــق و ظالم است به گونه اى كه سرمنشأ همه  در جامعه، حاكم فاس
ــتى ها و در رأس هرمِ انحطاط فرهنگى به حساب مى آيد: «وَ  زش
ــواءِ  ــوا أهَواءَ قَومٍ ضَلُّوا مِن قَبلَ وَ أضََلُّو كثيراً وَ ضَلُّوا عَن سَ بِعُ لاتتََّ
ــبِيلِ» و از پى خواهش هاى آن قومى كه خود گمراه شدند و  السَّ
ــت دور افتادند، نرويد.  ــراه كردند و از راه راس ــيارى را نيز گم بس
ــر جامعه اى كه حكومت كفر و ظلم وجود دارد،  (مائده،77) در ه
ــى، وجود آن حاكم است كه سرچشمه همه زشتى ها  منكر اساس
ــرى را زمينه و  ــر جزئى بايد چنين منك ــل از هر منك ــت و قب اس
ريشه انحطاط فرهنگى جامعه دانست، در غير اين صورت، تلاش 
ــتى ها به هدر خواهد رفت و با ابزارهاى  صالحان در مواجهه با زش
ــت تلقى مى شوند و زشتى ها، ارزش و حق،  تبليغاتى خوبى ها، زش
ــه درصدد گمراهى و جلوه  ــان مى گردد. قرآن اين افراد را ك نماي
دادن ضد ارزش ها در نظر مردمان بر مى آيند، ظالم و مورد لعن و 
نفرين خداوند در قيامت معرفى مى كند. حاكمان ظلم پيشه، خود 
ــار و ملاک تعيين ارزش و ضدارزش مى دانند و در عمل با  را معي

دگرگونى ارزش ها، به دنبال اهداف خود مى روند.
3-3. خدا فراموشى ريشه انحطاط فرهنگى

َّذِينَ نسَُوا االلهَ فَأَنساهُم و أوُلئِكَ هُم الفاسِقُونَ»  «وَ لاتكَُونوُا كَال
و شما مؤمنان مانند آنان نباشيد كه به كلى خدا را فراموش كردند 
و خدا خودشان را از يادشان برد؛ آنان به حقيقت بدكاران عالمند. 
(حشر،19) علامه طباطبايى در اين باره مى فرمايد: اين آيه عكس 
ــر(ص) فرمودند: «من عرف  ــت كه پيامب حديث معروف نبوى اس
ــه عرف ربه» اگر انسان خود را نشناخت، مطمئناً خالق خود  نفس
ــد. پس اگر انسان در اثر نادانى، غفلت از حقيقت  را هم نمى شناس
ــى خداوند سبحان، به خودِ فراموشى برسد، در  خويش و فراموش
ــرت الهى و كمال  ــش كه همان فط ــته مركزى خوي واقع از هس
ــرگ ارزش هاى  ــرد كه نتيجه آن، م ــت فاصله مى گي مطلوب اس
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ــت. اين حقيقت در سخن  ــانى اس فطرى و گرايش هاى عالى انس
ــود: «من لم  ــنى ديده مى ش ــى حضرت على(ع) نيز به روش نوران
ــبيل النجاه و خبط فى الظلال ...» كسى  ــه بعد عن س يعرف نفس
ــود و در گمراهى  ــد، از راه نجات دور مى ش كه خودش را نشناس

غوطه ور مى گردد. (مكارم شيرازی،1380).
ــه بلاياى  ــه هاى ايجاد هم ــل و ريش ــى از دلاي ــن، يك بنابراي
ــي خداست. اگر  ــئله فراموش فرهنگى و اجتماعى در جامعه، مس
ــى و ... كه  ــه انحرافات اخلاقى و جنس ــار طلاق، دزدى و هم آم
ــتند، در  ــاط و ناهنجارى هاى فرهنگى هس ــاى بارز انحط نمونه ه
جامعه اى بالا مى رود به دليل رواجِ فراموشى خدا در بين افراد آن 
ــت. بى توجهى به آخرت و ياد خداوند، مهم ترين عامل  جامعه اس
ــرايط تاخت و تاز شيطان است. همان طور كه خداوند در  ايجاد ش
ــيطاناً  قرآن مى فرمايد: «وَ مَن يعَشُ عَن ذِكرِ الرَّحمنِ نقَُيِّض لهَُ شَ
يلِ» و هر كس از ياد  ــبِ ونهَُم عَنِ السَّ َّهُم ليََصُدُّ فَهُوَ لهُ قَرِينَ * وَ إنِ
خدا رخ بتابد شيطان را برانگيزيم تا يار و همنشين دائم وى باشد 
ــياطين، همواره آن مردم را از ياد خدا غافل و از راه خدا  و آن ش

باز دارند و به گمراهى افكنند. (زخروف،36-37)
ــه معضلات اجتماعى  ــانه و دقيق ب ــر يك نگاه جامعه شناس اگ
ــيارى از آنها ريشه در همين  ــته باشيم بس و انحرافات اخلاقى داش
ــان  ــئله دارد؛ چرا كه يكى از عوامل عمده و مهم بازدارنده انس مس
ــت. اگر ياد خدا  ــى اخلاقى، ياد خداس ــاد و فرومايگ ــاه و فس از گن
نباشد، شيطان هم نشين انسان مى شود. براساس آيات ديگر قرآن، 
ــاء، 60)، غرور (آل عمران،120)،  ــيطان ايجاد گمراهى (نس كار ش
ــراء،53)،  ــده،91). نزاع و درگيری (اس ــمنى (مائ كينه توزی و دش
ــام،121)، زيبا جلوه دادن اعمال و رفتارهاى  جدال و درگيرى (انع
ــا و زشتى(نور، 121) و ... است.  زشت (عنكبوت،38)، امر به فحش
اگر كينه توزی و نزاع، درگيرى و جدال در ميان زن و شوهر وجود 
ــت و  ــا و منكر در جامعه اى رواج مى يابد و اعمال زش دارد، يا فحش
ناپسند به عنوان هنجار و ارزش در جامعه نمود پيدا مى كند و تبذير 
و اسراف جايگزين قناعت مى شود، آيا نتيجه، چيزى جز فراموشى 
ــمنان فرهنگِ بشرى با  ــت؟ دش ــيطان اس ياد خدا و نزديكى به ش
ــى  ايجاد دغدغه های فكرى و ذهنى كاذب و غيرواقعى، در فراموش
و كمرنگ شدن ياد خدا در جامعه تلاش مي كنند؛ چرا كه در اين 

صورت، مى توانند نقشه هاى شيطانى خود را به اجرا گذارند.

4-3. پيروى هاى نسنجيده و تقليدهاى كوركورانه (عدم بصيرت)
(قوم موسى(يونس،78)، هود(اعراف،70) و محمد خاتم الانبياء 
ــتادند و تأكيد  ــولان خويش ايس ــده،4). در مقابل رس (ص) ( مائ
ــان عدول نخواهند  ــم و فرهنگ پدرانش ــد كه از راه و رس ورزيدن
ــرد. آنان با تقليد و بدون بصيرت و تفكر، به جايگزينى فرهنگ  ك
ــتگان خود حاضر  ــت گذش ــلامى به جاى فرهنگ باطل و زش اس
نشدند. افزون بر اين عدم رشد فكرى و فرهنگى توده مردم، آنان 
ــه، مى كشاند.  را به تقليد كوركورانه و پيروى از حاكمان ستم پيش
ــروه را در روز قيامت از زبان  ــن گ ــند اي ــرآن كريم، صفت ناپس ق
ــادَتنَا و  ــد: «وَ قالوُا رَبنَا انِاّ آَطَعنا س ــان چنين بيان مي  كن خودش
ــبِيلاَ» (احزاب،67) ايشان مي گويند: خدايا! ما  كُبَراءَنا فَاضََلونا الس
از بزرگان و پيشوايان خود پيروى كرديم و آنان ما را به راه ضلالت 
ــر انحطاط فرهنگى(كه  ــتر ديگ ــاندند. زمينه و بس و گمراهى كش
ــت)تقليد بدون استدلال مردمان يك  ــته مهم تر اس از موارد گذش
ــز مي فرمايند: «ترَى  ــت. در آية  ديگری ني جامعه از بيگانگان اس
م أنَ سَخِطَ  ــهُ مَت لهَُم إنَفُسُ كَثِيراً مِنهُم يتََوَلَّون كَفَرُوا لبَِئسَ ما قَدَّ
االلهُ عَليَهِم وَ فىِ العَذابِ هُم خالدِونَ» بسيارى از آن ها را مى بينى 
ــت مى دارند؛ چه بد اعمالى از پيش براى خود  كه كافران را دوس
فرستادند كه نتيجه آن، خشم خداوند بود و در عذاب الهى جاودانه 
خواهند ماند. (احزاب ، 7) روشن است كه مراد آيه از دوستى اهل 
كتاب با كافران، صرف علاقه داشتن نيست؛ بلكه دوستى آميخته 
با انواع گناه و تشويق به اعمال و افكار نادرست است. قرآن با بيان 
ــتى، اهل كتاب و همه يكتاپرستان را از تقليد  ــرانجام اين دوس س
ــى از امام باقر(ع) نقل  ــه از بيگانگان باز مى دارد. حديث كوركوران
ــت كه چنين معنايى را تأييد مى كند: «يتولون الملوک  ــده اس ش
الجبارين و يزينون اهوائهم ليصبوا من دنياهم» اين دسته كسانى 
ــت مى داشتند و اعمال هوس آلود آنان را  بودند كه جباران را دوس
ــوند و از  ــان خوب جلوه مى دادند تا به آن ها نزديك ش در نظرش
ــى،1414 ق،ج3: 381) به فرموده  دنيايشان بهره گيرند. (طبرس
حضرت امام خمينى، تقليد در پوشاک، خوراک و مسائل تجملى، 
ــلمانان را در انحطاط فرهنگى و  ــهوانى و ... مس ــوم ش آداب و رس
ــاند. از  ــتگى مى كش ــاد پيش مى برد و آنان را به ذلت و وابس فس
ــوع مى داند  ــباهت ها و تقليدها را ممن ــن رو، قرآن اين گونه ش اي

(وصيت نامه سياسي الهي حضرت امام خميني (ره)).
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5-3. لهو و لعب و خوش گذرانى
يكى از نمودهاى انحطاط فرهنگى در جوامع بشرى، پرداختن 
به عيش و نوش و خوش گذرانى است. در حقيقت خواسته نفسانى 
مبتنى بر لذت هاى شهوانى، سبب شكستن حريم هاى الهى و حتى 
ــود. ما هيچ رسولى را در سرزمينى نفرستاديم،  انكار رسول مى ش
ــولان ما گفتند: «ما به  جز آن كه ثروتمندان عياش آن ديار به رس
رسالت شما كافريم و هيچ ايمان و عقيده اى به شما نداريم» و باز 
گفتند: «ما بيش از شما مال و فرزند داريم و در آخرت هرگز رنج 

و عذابى نخواهيم داشت» (طبرسى،1414 ق: 381). 
«مترف» كسى است كه در خوشى هاى زندگى غوطه ور است 
ــتفاده از لذت هاى دنيا و شهوات، خود را آزاد مى داند؛ به  و در اس
ــزرگان مرفه مى گويند كه  ــارت ديگر، مترفين به طبقه اى از ب عب
مال و خدمتكار بسيار داشته و از نعمت راحتى و آقايى بهره مندند 
ــق و فجور، غوطه ور  ــان سست شده و در فس تا آن كه نفس هايش
ــات و ارزش ها، توهين و به آبرو و زشتى ها  ــوند و به مقدس مى ش
ــورد نكند؛ در  ــا اين گونه افراد برخ ــى ب تعرض مى كنند. اگر كس
زمين، فساد و زشتى را گسترش مى دهند و  سرانجام جامعه را به 

انحطاط فرهنگي مى كشانند. 
فرو رفتن در راحتى هاى نفسانى و غوطه شدن در فساد ناشى 
از ثروت و قدرت، سبب طغيان و سوء استفاده از نعمت هاى خداوند 
ــان هاى ضعيف را به سركشى در مقابل فطرت هاى  مى شود و انس
ــن مردمانى در  ــى دارد. آن گاه كه چني ــن الهى وا م ــاک و قواني پ
انحطاط غيرقابل بازگشت فرو روند، سنت الهى جريان مى يافته و 
ــتَها  عذاب بر آنان فرود مى آيد: «كَم أهَلكَنا مِن قَريهٍَ بطَِرَت مَعِيشَ
...» چه بسيارند ما اهل ديارى را كه به هوس رانى و خوش گذرانى 
پرداختند، هلاک كرديم. (قصص،58) ابن خلدون در مقدمه خود 
به زمينه سازى خوش گذارنى، براى تباهى فرهنگ اهل توجه كرده 
ــبب نابودى ارزش ها مى داند: تجمل خواهى براى مردم  و آن را س
ــواع بدى ها و فرومايگى ها  ــت؛ زيرا در نهاد آدمى، ان تباهى آور اس
ــت را پديد مى آورد و صفت های نيك را از ميان  و عادت های زش
ــانه بدبختى و  ــتى و پيامدهاى آن نش مى برد بنابراين تجمل پرس

انقراض است(ابن خلدون ،1408ق: 322).
4. مترفين و انحطاط فرهنگى 

تجمل گرايان و خوش گذرانان، صفات و ويژگى هايى دارند كه 

زمينه انحطاط فرهنگى جامعه و فرد را فراهم مى آورد. تبلور چنين 
صفاتى در اجتماع و فراگيرى آن ها در عموم مردم يك جامعه، نه 
تنها عاملِ مهمى در انحطاط فرهنگى و اخلاقى به حساب مى آيد؛ 
ــى انحطاط فرهنگى چيزى جز  ــه قرآن بلكه فراتر از آن، در انديش
ــاط فرهنگى  ــر نمودهاى انحط ــت. اگ ــق اين ويژگى ها نيس تحق
ــق، ظلم، بى اعتنايى به ارزش ها،  ــدن فس يك جامعه را نمايان ش
برترى طلبى، افتخار به صفات پوچ و ... بدانيم، قرآن كريم همه اين 
ــرانجام  نمودها را بر مترفين منطبق مى داند و به همين دليل، س
ــان را هلاكت و گرفتارى در عذاب الهى بيان مى كند كه در  كارش

ادامه به بيان چند مورد از اين نمودها مى پردازيم: 
1-4. فسق 

«وَأذِا أرََدنا أنَ نهُلكَِ قَريهًَ أمََرنا مُترَفيِها فيِها فَفَسَقُوا فيِها عَليَهَا 
القَولُ فَدَمَّرناها تدَمِيراً» هنگامى كه ما بخواهيم اهل سرزمينى را 
ــازيم متنعمان آنان را به اطاعت، امر مى كنيم؛ ولى آنها  هلاک س
ــق و تباهى در آن ديار را پيش مى گيرند. بنابراين، عقاب  راه فس
ــم. مطابق اين  ــس همه آنان را هلاک كني ــزوم خواهد يافت، پ ل
ــق يعنى گذر  آيه، از ويژگى هاى بارز مترفين(خوش گذرانان) فس
ــا به وجود آوردن  ــت. آنان ب ــت اس از حد و حقوقِ صحيح و درس
ــانى، فرهنگ و ... را  ــاى اجتماعى، روابط عاطفى و انس نابرابرى ه
ــه دار مي  سازند و به صورت مستقيم و غيرمستقيم جامعه را  خدش
به انحطاط مي كشانند و مردم را به مفاسد اخلاقى دعوت مى كنند 

تا به اين وسيله به اهداف خود برسند.
2-4. ظلم 

ــتمگرى آنان است، زيرا  از ويژگى هاى ديگر خوش گذرانان، س
با ايجاد مراكز فساد و فحشا، ارزش هاى انسانى را با چالش روبه رو 
ــتن و ديگر انسان ها؛  مي كنند و با چنين اعمالى نه تنها به خويش
ــوا وَ ارجِعُوا  ــم روا مى دارند: «... لا ترَكُضُ ــه به خالق خود، ظل بلك
ــئَلُونَ*قالوُا يا وَيلنََا إنِا  ــاكِنِكُم لعََلَّكُم تسُ ــى ما أتُرِفتُم فيِِه وَ مَس ألِ
ــود درآييد و به اصلاح  ــنَ» مگريزيد و به خانه هاى خ ــا ظالمِِي كُنّ
فساد كارى هايى كه ممكن است روزى از آن ها بازخواست شويد، 
ــرت و ندامت گفتند: واى بر ما كه  ــد. در آن هنگام با حس بپردازي

سخت ستمكار بوديم. (انبياء،12-13)
3-4. جرم و عياشى

قرآن كريم، خوش گذرانان مترف را مجرم مى داند و مى فرمايد: 
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ــتمكاران  َّذِينَ ظَلمَُوا أتُرِفُوا فيِِه وَ كانوُا مُجرِمينَ» و س ــعَ ال «وَ اتَّبَ
ــد و آنان مردمى  ــال نعمت هاى دنيوى رفتن ــىِ عيش به دنب از پ
ــاى زودگذر، عيش،   ــان به دنبال لذت ه ــدكار و مجرم بودند. آن ب
ــگذراني، توطئه و برنامه ريزى بر ضد انبيا و صالحان  نوش، خوش
ــيارى را به تباهى اخلاقى  ــيله افراد بس ترتيب دادند و به اين وس
ــاندند: «حَتّى إذِا أخَََذنا مُترَفيِهِم باِلعَذابِ إذِا هُم يجَأَرُونَ*لا  كش
ــد كانتَ آياتىِ عَليَكُم فَكُنتُم  َّكُم مِنّا لا تنُصَرُونَ*قَ ــأَرُو اليَومَ إنِ تجَ
عَلى إعَقابكُِم تنَكِصُونَ* مُستَكبِرِينَ بهِِ سامِراً تهَجُرُونَ» آن گاه كه 
ــان بگيريم، در آن حال فرياد خداى  متنعمان را به عذاب اعمالش
ــيد كه از سوى ما هيچ  ــود كه امروز فرياد مكش آن ها بلند مى ش
ــما تلاوت مى شد و  مدد و يارى نخواهيد ديد. همانا آيات ما بر ش
ــما وا پس مي رفتيد و با حالت استكبار به هذيان و افسانه هاى  ش
ــى دورى مى كرديد.  ــنيدن آيات اله ــبانه خود پرداخته، از ش ش
ــهوات  ــه در به دنبال هواى نفس و ش ــون،67-64) آنان ك (مؤمن
ــى مى روند نمى توانند آرام بنشينند و راهيان  جنسى و غيرجنس
طريق رستگارى را نظاره كنند. بنابراين درصدد گمراهى آنان بر 
ــكيل شب نشينى هاى  مى آيند و با روش هاى گوناگونى چون تش
ــى اخلاقى فرا  ــوى تباه ــراه با عيش و نوش، جامعه را به س هم

مى خوانند. 
ــتان راحت طلب، خويش را از عذاب الهى در امان  شهوت پرس
ــل صالحان مى گويند: «نحَنُ  ــد و به فرموده قرآن در مقاب مى بينن
ــما  بينَ» «ما كه بيش از ش ــا نحَنُ بمُِعَذَّ ــوالاً و أوَلاداَ وَ م ــرُ ام أكَثَ
ــج و عذابى نخواهيم  ــد داريم در آخرت هم، هرگز رن ــال و فرزن م
ــانى كه برطبق  ــه تحول های جوامع انس ــباء، 35) هم داشت»(س
ــان هايى  ــت، در ميان چنين انس فرهنگ قرآنى آزمايش الهى اس
ــده است.  ــى و افتخار به جلوه هاى مادى ش تبديل به فخر فروش
ــم و غوطه ور شدن در اميال نفسانى توجه انسان را  نازپرورى جس
ــائل اصلى و باارزش بازمى دارد و اگر چنين وصفى در ميان  از مس
ــه رواج يابد؛ چنين افرادى نه تنها خود گرفتار پليدى  افراد جامع
ــخر و ... جامعه را  ــت، تهديد، تبليغ، تمس ــوند؛ بلكه با تهم مى ش
ــوى زشتى ها سوق مى دهند و از هويت فرهنگى آن دور  نيز به س
مى كنند، تا آن جا كه يكى از مورخان فرانسوى، شكست مسلمانان 
ــه خوش گذرانى ها و رفاه طلبى هاى  ــوام ترک و مغول را نتيج از اق

آنان مى داند(گوستاولوبون،1364، ج2 :763).

5. مصداق ها و نمودهای انحطاط فرهنگى 
ــر مى گذارد  ــى، در جامعه بر افراد اث ــك هر عمل خلاف بى ش
ــلاف و گناه و  ــود. كار خ ــى انحطاط فرهنگى مى ش ــبب نوع و س
ــت كه چه بخواهيم و چه  ــكنى مانند غذاى مسمومى اس قانون ش
ــان ها را گرفتار  ــم، در بدن، تأثير نامطلوبى مى گذارد وانس نخواهي
ــلب اعتماد مى كند؛  ــازد. دروغ س واكنش های طبيعى خود مى س
خيانت درامانت، روابط اجتماعى را بر هم مى زند؛ ظلم منشأ ظلم 
ــتفاده از آزادى به ديكتاتورى مى انجامد  ديگرى مى شود؛ سوءاس
ــان كينه و عداوت  ــار؛ ترک حقوق محروم ــورى به انفج و ديكتات
ــاسِ جامعه را متزلزل  ــمنى ها اس مى آفريند و تراكم كينه ها و دش
ــوى بى بند و بارى  ــى، جامعه را به س مى كند؛ ظهور اميال جنس
ــى در هر  ــت و ضداخلاق ــد. خلاصه، هر كار نادرس ــوق مى ده س
ــتره خود، از نمودهای انحطاط فرهنگى  مقياس و اندازه اى در گس
ــاب مى آيد و همه اين موارد در قرآن كريم، تبيين معجزه  به حس
گونه اى شده است. اكنون به برخى از نمونه های روشن تر انحطاط 

فرهنگى اشاره مى كنيم.
1-5. گسترش فساد

ــاد و فحشا در جامعه يكى از نمونه های بارز انحطاط  رواج فس
فرهنگى به شمار مى آيد. از اين رو قرآن كريم به آن توجه ويژه اى 
ــريت را از آن باز مى دارد. فساد خارج  كرده و در آيات فراوانى بش
شدن چيزى از اعتدال و ضدِ آن، صلاح است (اصفهانى،1392ق: 
379). در قرآن نيز فساد و صلاح، در برابر يكديگر قرار گرفته اند: 
َّذِينَ يفُسِدُونَ فىِ الأَرضِ وَ لا يصُلحُِونَ»(شعراء،152) و « وَااللهَ  «ال
يعَلمَُ المفسِدَ مِنَ المُصلحِِ» (بقره،220) و در آيه های بسيارى واژه 
فساد همراه تركيب «فى الارض» آمده (بيست مورد) تا نشان داده 
شود كه جنبه هاى اجتماعى مسئله مورد نظر است. قرآن به دليل 
ــلامى  ــاد در جامعه اس جنبه هاى اجتماعى و نقش مخربى كه فس
ــاى آن، پرداخته و آن را همرديف گناهاني  ــه بيان پيامده دارد، ب
ــول (مائده،33)، هلاک كردن انسان ها و  چون جنگ با خدا و رس
ــدا به آنها فرمان  ــره، 205)، قطع پيوندهايى كه خ ــا (بق زراعت ه
ــت (بقره،27)، برترى جويى و سركشى (قصص،83) قرار  داده اس
مى دهد، تا آنجا كه به هنگام غرق شدن فرعون در دريا، وقتى كه 
ــد: «ءَالانَ وَ قَد عَصَيتَ قَبلَ وَ كُنتَ مِنَ  ــه مى كند، مى فرماي او توب
ــى آورى؛ در حالى كه قبل از اين  ــدينَ» هم اكنون ايمان م المُفسِ
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گناه كردى و از فسادگران بودى.(يونس،91)
ــد معناى  ــا نگاهى به آيه ها در اين باره در مى يابيم كه فاس  ب
وسيعى دارد كه از بزرگ ترين جنايات فرعون و جباران تا گناهان 
ــامل  ــى و تقلب در معامله را ش ــك مانند كم فروش ــر كوچ به ظاه
مي شود(هود،88). قرآن كريم، با معرفى مصاديق فساد به انسان، 
راه هاى مقابله با گسترش آن ها براى جلوگيرى از فراگيرى انحطاط 
فرهنگى و اخلاقى را ارائه مى كند. گذشته از آن، تعبير به فساد در 
ــان ها رهنمون  زمين ما را به اين واقعيت در زندگى اجتماعى انس
ــتند و نمى توان آن را  ــد اجتماعى، موضعى نيس مى كند كه مفاس
ــطح اجتماع، روى زمين  ــك منطقه محصور كرد؛ بلكه در س در ي
ــوى انحطاط  ــرايت پيدا مى كنند و جامعه را به س ــترش و س گس
ــا، به خوبى نمايان  ــه اى ديگر كه در اين آيه ه ــش مى برند. نكت پي
است، يكى از اهداف بزرگ بعثت پيامبران، پايان دادن به هرگونه 
ــت. حضرت شعيب به قوم خود مى گويد:  فساد در زمين بوده اس
«إنِ أرُيدُ إلاِ الاء صلاحَ مَا استَطَعتُ». تنها هدف من اين است كه 

تا آنجا كه قدرت دارم، با فساد مبارزه و اصلاح كنم. (هود،88)
2-5. همجنس گرايى

ــاط فرهنگى  ــكار انحط ــای اخلاقى كه نمود آش از انحراف ه
ــمرده مى شود، انحراف جنسى در همه ابعاد آن است. بارزترين  ش
ــرآن كريم چنين  ــت. ق ــن گمراهى، همجنس گرايى اس نمونه اي
انحطاطى را با عواقب و سرانجام آن بيان مى كند. قوم لوط، نمود 
ــاه اصلى آنان را  ــت كه آيات الهى گن ــت اس بارز اين انحراف زش
انحراف جنسى و همجنس گرايى مى داند. آن قوم، از نظر فرهنگى 
ــتى ها را بى پروا و آشكارا انجام مى دادند:  بسيار پست بودند و زش
ــبَقَكُم بهِا مِن أحََدٍ مِنَ العالمَينَ». آيا كار  ــهَ ما سَ «أتَاَتوُنَ الفاحِشَ
ــى به آن مبادرت نكرده، به  ــت و پليدى كه پيش از شما كس زش
جاى مى آوريد. (هود،88) در روايات و اسناد تاريخى، اعمال زشت 
ــى، از قوم لوط مطرح  ــرى به موازات انحراف جنس ــن ديگ و ننگي

است.
ــاس سنت الهى، زن و مرد با ويژگى هاى جنسى، روحى   براس
و بدنى، اسباب تكامل يكديگر را فراهم  مى آورند و عمل برخلاف 
ــنت و فطرت، چيزى جز سرپيچى از عبوديت الهى نيست.  اين س
ــدكننده بر قاعده  ــان، بلكه حيات تمام موجودات رش نه تنها انس
ــتوار و جمع شدن دو  زوج بودن، يعنى همراهى مذكر و مؤنث اس

ــت: «سُبحانَ الذِّى خَلقََ  مذكر يا دومونث خلاف قاعده خلقت اس
ــهِم وَ مما لا يعَلمَونَ»  ــا تنُبِتُ الارضُ وَمِن انَفُسِ ــا مِمّ الاَزواجَ كّلّه
ــى كه همه وجودهای عالم را  ــت خداي (يس،36)؛ پاک و منزه اس
ــان ها و ديگر مخلوق هايي  جفت آفريده؛ چه از نباتات و چه از انس

كه انسان ها از آن آگاه نيستند. 
ــروع در ارگانيسم جسم انسان و حتى در  اين گونه روابط نامش
ــله اعصاب و روح، اثرهاى ويرانگرى دارد؛ مرد را از يك مرد  سلس
بودن و زن را از يك زن كامل بودن ساقط مى كند؛ به گونه اى كه 
ــى و تشويق خاطر  زنان و مردان همجنس باز، گرفتار ضعف جنس
ــراى فرزندان  ــود پدر و مادر خوبى ب ــوند و قادر نخواهند ب مى ش
آينده خود باشند. آنان از نظر روانى گرفتار تضاد پيچيده روانى ای 
مى شوند؛ حال آنكه قرآن، همراهى دو همسر را سبب آرامش آنان 
مى داند و مى فرمايد: «وَمِن آياتهِِ أنَ خَلقََ لكَُم أرَواجاً لتَِسكُنُو إلِيَها 
ــانه های (لطف) الهى  هً وَ رَحمَهً...» و يكى از نش وَ جَعَلَ بيَنَكُم مَوَدَّ
آن است كه براى شما از جنس خودتان جفتى بيافريد تا در كنار 
او آرامش يافته و با هم انس گيريد و ميان شما رأفت و مهربانى، 
ــاس اين آيه، زن و مرد در كنار هم  ــرار فرمود. (روم،21) براس برق
آرامش و سكون مى يابند و با محبت و دوستى و مهربان از زندگى 
ــيار، علت هاى  خويش لذت مى برند. افزون بر اين، در احاديث بس
ــاد و از بين رفتن نسل انسانى و از هم  فراوانى چون فراگيرى فس
پاشيدگى روابط خانوادگى و ... سبب حرمت شديد همجنس گرايى 
شمرده است (حرعاملى،1403ق، ج 14: 252) و شريعت مقدس 
ــختى را براى  ــت، مجازات هاى س براى جلوگيرى از اين عمل زش

آنان كه در اين مسير قدم برمى دارند، در نظر گرفته است.
3-5. زنا

ــبب  ــاط فرهنگى كه س ــاى انحط ــر از كارگروه ه ــى ديگ يك
ــت و در نهايت، به انحطاط  ــاط و فرومايگى نهاد خانواده اس انحط
ــروع است كه  ــئله زنا و عمل نامش فرهنگى جامعه مى انجامد، مس
ــد و مبالغه در  ــد و براى تأكي ــدت از آن نهى  مى كن ــرآن به ش ق
ــه آن بر حذر مى دارد:  ــدن ب نهى، مخاطبين خود را از نزديك ش
ــهً وَ ساءَ سَبِيلاً : و هرگز به عمل  ِّهُ كانَ فاحِشَ «وَ لا تقَرَبوُا الزِّنى إنِ
ــت و راهى بسيار ناپسند  ــيار زش ــويد كه كارى بس زنا نزديك نش

است(اسراء،32).
ــت آلوده  ــان مى دهد كه هيچ امتى به اين عمل زش تاريخ نش



88

 بررسي و تبيينِ انحطاط فرهنگى از ديدگاه قرآن و آموزه هاى دينى و ارائه راهكارهایِ عمليِ مأخوذ از آن

نشد، مگر آنكه به انحطاط و سقوط فرهنگى دچار گشت. زنا مانند 
ــت كه هويت فرهنگى جامعه را سست  ــدى اس لواط داراى مفاس
ــد و  مى كند؛ زيرا در اين صورت، فرد، فرزند خويش را نمى شناس
ــهوانى  ــه تربيت او اقدام نمى كند. هرج و مرجى كه در هجوم ش ب
ــه زنى پديد مى آيد، جامعه را در هاله اى از تنازع هاى  هر مردى ب
بى پايان فرو مى برد. زنِ زنا كار، مورد پذيرش فطرتِ سالم مردان 
ــت، الفت و مهربانى و آرامش كه از آثار ازدواج است براى زن  نيس

و مرد حاصل نمى شود.
ــخصيت زن، تنزل  ــه اى ش ــن، در چنين جامع ــر اي ــزون ب اف
ــمگيرى مى يابد تا آن جا كه تنها وسيله اى براى دفع شهوات  چش
ــاب مى آيد و به فرموده رسول اكرم(ص)  مردان هوسران، به حس
ــان كه قابل تعمير و جبران  ــدن خانه انس يكى از عوامل خراب ش
ــت، زنا و عمل نامشروع است (مجلسى، 1374، ج79 : 19).  نيس
ــى، نمودها و مصاديق فراوانى چون  ــك، با تفكر در آيات اله بى ش
ــدن نقش دين، تبديل منكر به  بى اعتنايى به ارزش ها، كم رنگ ش
معروف و برعكس را مى توان روشن ساخت و زمينه هاى فراوان آن 
را كه بسيار مفيد است مورد تحقيق قرار داد، تا راه گشاى زندگى 

بشر امروزى باشد.
6. عوامل بازدارنده آسيب ها و انحطاط فرهنگى 

ــن جلوه هاى انحطاط فرهنگى، به  ــرآن كريم، افزون بر تبيي ق
ــه راهكارهايى براى جلوگيرى از بروز آن در جوامع مى پردازد  ارائ
ــتى و ليبراليستى  ــاس بينش امانيس و در مقابل فرهنگى كه براس
ــان  ــان را به آزادى بدون قيد و بند دعوت مى كند- انس – كه انس
را به سوى بهترين زندگى دنيوى و آخرتى فرا مى خواند و عوامل 

مهمى را در اين زمينه يادآور مى شود: 
1-6. كنترل و نظارت اجتماعى 

ــرل اجتماعى، به  ــن، نظارت و كنت ــق درس آموز دي در حقاي
ــت. آيه هاى فراوانى در  ــده اس ــى مطرح ش صورت جدى و اساس
ــر  ــوى خداوند براى بش زمينه امر به معروف و نهى از منكر از س
نازل شده، كه به وسيله مفسران حقيقى شريعت(معصومين) شرح 
و تبيين يافته است. امام صادق از رسول اكرم(ص) نقل فرمودند: 
هرگاه هنجارشكنى، حريم شكنى و معصيت خدا، به صورت علنى 
ــكنان اندک و اكثريت  ــكار صورت پذيرد، هر چند هنجارش و آش
ــند؛ ولى اگر اين اكثريت  مردم افرادى قانون مدار و هنجارمند باش

ــد. بنابراين، يكى  ــارت و كنترل را رها كنند، عذاب خواهند ش نظ
ــئله  از عوامل بازدارنده و تأثيرگذار در رفتار و فرهنگ جامعه، مس
كنترل و نظارت اجتماعى است. امروزه كنترل اجتماعى مفهومى 
ــى است؛ چنان كه دوركيم مى گويد: «هرگاه  مهم در جامعه شناس
ــه گرايش هاى فردى، كارايى خود را  نفوذ نظارت كننده جامعه، ب
ــوند جامعه  ــت بدهد و افراد جامعه، به حال خود واگذار ش از دس
ــورز، 1376: 192). خلاصه  ــد» (ك به ناهنجارى دچار خواهد ش
ــر به معروف و نهى از منكر،  ــدن صحيح ام مطلب اين كه پياده ش
سبب بازداشتن انسان از فحشا و مسائل ضداخلاقى مى شود و اگر 
افراد كجرو و منحرف، بر فرهنگ جامعه تسلط پيدا  كنند، نتيجه 
ــبت به وظيفه  ــتى و بى توجهى صالحان نس ــزی جز سس آن چي
ــت (محمدى  اجتماعى خود، يعنى نظارت و كنترلِ اجتماعى نيس

رى شهرى،1362،ج 6: 264). 
2-6. جلوگيرى از مقدمات انحطاط 

ــد، يكى از نمودهاى فساد، انحراف در  همان طور كه گفته ش
ــائل جنسى و شهوانى است. قرآن كريم براى جلوگيرى  زمينه مس
ــلامى به گونه اى كه  ــت زنان و دختران در جامعه اس از آن، از حرك
ــد نهى كرده است و با هر كارى  ــادانگيز باش جلب توجه كند و فس
ــموم يا آلوده كند به شـدت مبارزه مى كند.  كه فضاى جامعه را مس
ــرات،12)، براى  ــدت مبارزه مى كند (حج اگر قرآن با غيبت به ش
ــت. زيرا نمايان شدن  ــكار شدن عيوب پنهانى اس جلوگيرى از آش
چنين زشتى هايى حرمت جامعه را جريحه دار مى كند و اگر دستور 
به عيب پوشى مى دهد، دليلش همين است كه گناه، جنبه عمومى 
ــانى كه دوست دارند زشتى  و  و همگانى پيدا نكند. قرآن براى كس
گناه در ميان افراد با ايمان شيوع پيدا كند، عذاب دردناک در دنيا 
ــيعَ الفَْاحِشَةُ فيِ  َّذِينَ يحُِبُّونَ أنَْ تشَِ و آخرت تعيين مى كند: «إنَِّ ال
ــانى كه  نيَْا وَالآْخِرَۀَِ »: همانا كس َّذِينَ آمَنُوا لهَُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ فيِ الدُّ ال
دوست دارند زشتى ها در ميان مردم با ايمان شيـوع يابد در دنيا و 

آخــرت دچار عذاب دردنــاكى مى شوند (نور،19). 
 اسلام با توجه به اين نكته كه غريزه جنسى، نيرومندترين و 
ريشه دارترين غريزه آدمى است و آن گاه كه شعله ور شود حوادث 
ــتر طغيان  ــاز و بس ــاک به وجود مى آورد، از آن چه زمينه س هولن
ــهــوات است نهـى ميكند. از اين رو در آيه حجاب مى خوانيم:  ش
ــنَ بخُِمُرِهِنَّ على  ــنِّ إلاِّ ما ظَهَرَ مِنها وَليَضرِب ــنَ زِينَتَهُ «وَ لا يبُدِي
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جيوبهنَّ وَ لايبُدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاِّ لبُِعُو لتَِهِنَّ ...وَ لا يضَرِبنَ بأَِر جُلهِِنَّ 
ــزء آن مقدار كه ظاهر  ــنَ»: زينت های خود را ج ــمَ ما يخُفِي ليُِعلَ
است، آشكار نكنند و روسرى هاى خود را بر سينه خود افكنند (تا 
گردن و سينه با آن پوشانده شود) و زينت خود را آشكار نسازند، 
مگر براى شوهر خويش... و آن ها در هنگام راه رفتن، پاهاى خود 
را بر زمين نزنند تا زينت پنهان شان معلوم شود. (نور،31) در اين 
آيه، آشكار كردن زينت ها، سه بار مورد نهى قرار مى گيرد؛ چرا كه 
ــدن افراد جامعه به فساد و فحشا و در  ــبب كشيده ش اين عمل س
ــخن گفتن زنان  ــت. فراتر از اين، از س نتيجه، غفلت از ياد خداس
ــان طمع كنند، نهى مى كند: «فَلا  به گونه اى كه نامحرمان در ايش
تخَضَعنَ باِلقَولِ الَّذِى فىِ قَلبِهِ مَرَضٌ» : در گفتار نرمى نكنيد تا آن 
ــان را  در دل مرضى دارد، طمع نكند.(احزاب،32) آرى! قرآن انس
از همه مقدمات و زمينه هاى گسترش فساد و از بين رفتن هويت 
فرهنگى، باز  مى دارد و او را به ياد خدا و رعايت دستورهاى الهى 

فرا مى خواند.
3-6. بيان عاقبت انحطاط فرهنگى 

ــته، به صورت روشن، صحنه هاى مجازات  تاريخ امروز و گذش
ــان ها  ــان مى دهد. قرآن براى جلوگيرى از انحراف انس الهى را نش
ــال مى زند و  ــانى را مث ــه قصد عبرت آموزى آن ها چنين كس و ب
ــاس ويران  ــالوده زندگى آنان را از اس ــه خداوند ش ــد ك مى فرماي
ــذاب الهى از جايى كه  ـــان فرو ريخت و ع ــقف بر سرش كرد و س
ــان آمد (نمل، 26). تبيين سرنوشت قوم  نمى دانستند به سراغش
ــيار، براى  ــعيب، لوط و طغيانگران در آيات بس نوح، عاد، ثمود، ش
ــتن جامعه از چنين سرنوشتى است. در آيات الهى، چنين  بازداش
سرانجامى براى عموم كسانى كه در انحطاط فرهنگى و دينى فرو 
مى روند، تصوير شده است و اين نتيجه گيرى هايى از مجموع آيات 
ــود، از انكار و تكذيب  ــت كه آن چه در اين ماجراها بيان مى ش اس
آيات الهى و انكار معاد و رستاخيز و فساد و نتيجه دردناک آن ها، 
مخصوص جمعيت و گروه خاصى نيست؛ بلكه همه كسانى كه در 
چنين راهى قدم بردارند، به چنين سرنوشتى دچار مى شوند و در 

آخرت نيز در عذاب الهى خواهند ماند.
4-6. دعوت به تدبر و تفكر

قرآن براى هدايت انسان ها به راه درست، از همگان مى خواهد 
كه تفكر و تدبر كنند(عبدالباقى، 1374: 595-594). و مى فرمايد: 

ــما  ــد و آيات خود را به ش ــردگان را زنده مي كن ــه خدا م اينگون
ــيد (بقره،73). آيا انديشه نمى كنيد  ــد كه بينديش مي نماياند، باش
ــرانجامى آرامش بخش مى رساند.  ــان را به س ــت انس كه راه درس
ــتيد نمى توانند هيچ  ــرا تفكر نمى كنيد كه بت هايى كه مى پرس چ
ــان را توبيخ مى كند  ــاء ،67). قرآن مردم ــى انجام دهند(انبي عمل
ــد. اگر ظلمى به  ــرا در آن چه انجام مى دهيد، فكر نمى كني كه چ
ــى مى كنيد به فطرت خويش در مي يابيد كه اين عمل زشت  كس
ــر مى بريد با كمى تفكر در  ــانى است. اگر در جهل به س و غيرانس
ــاوى نيست و عالمان و جاهلان  مى يابيد كه ميان علم و جهل تس
برابر نخواهند بود و تقليد چشم بسته از پدران، كارى برخاسته از 
ــت (بقره ،170). بنابراين، گوناگونى دعوت به  بى فكرى انسان هاس
انديشه و ژرف نگرى، براى يافتنِ راه درست است. قرآن مى خواهد 
ــان به كمال بلند انسان بودن، رهنمون شود و جامعه اسلامى  انس
ــن در همه زمينه هاى  ــون دارد. بنابراي ــدام فرهنگى مص را از انه
ــخن مى گويد و متفكران و  انحطاط فرهنگى، به تصريح و كنايه س
انديشمندان را به يافتن راه مستقيم يعنى راهى به دور از زشتى ها 

براى شخص و جامعه، فرا مى خواند.
جمع بندى و نتيجه گيری

باتوجه به انحطاط فرهنگى در جوامع بشرى، ضرورت پژوهش 
در اين باره، از منظر وحى الهى، انكارنشدنى است؛ زيرا بررسى اين 
ــلامى،  موضوع مهم از ديدگاه قرآن مى تواند براى همه مذاهب اس
ــاز باشد. هدف از فرستادن رسولان الهى، ارائه  قابل توجه و كارس
ــت. قرآن  ــر اس ــتگارى به بش ــگ صحيح و نماياندن راه رس فرهن
ــت. آيات الهى، با ارائه  ــته اس نيز به اين مقوله توجه ويژه اى داش
تصويرى كامل از جوامع جاهليت، نمونه اى گويا و رسا از انحطاط 
فرهنگى را ترسيم مى كنند و با بيان ويژگى هاى چنين اجتماعى، 
ــوند. تأثيرگذارى  ــوزى آن را براى آيندگان يادآور مى ش عبرت آم
گناهان در گستره اى وسيع در كشاندن جامعه به سوى فرومايگى 
ــن است؛ اما خداوند متعال در قرآن  و از بين رفتن ارزش ها، روش
ــاط فرهنگى تأكيد مى ورزد  ــا توجه به پاره اى از نمودهاى انحط ب
ــاد را به صورت عام و رواج همجنس گرايى، زنا و  ــترش فس و گس
ــتــى ها  ــروع، بى اعتنايى به ارزش ها و تبديـل به زش اعمال نامش
ــارز انحطاط فرهنگى جامعه  ـــانه هاى ب و ... را به طور خاص از نش
ــى جوامع از فرومايگى  ــرآن راه هايى را براى بازدارندگ مى داند. ق
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 بررسي و تبيينِ انحطاط فرهنگى از ديدگاه قرآن و آموزه هاى دينى و ارائه راهكارهایِ عمليِ مأخوذ از آن

فرهنگى ارائه مى كند و از پيروان خود مى خواهد با اجراى نظارت 
و كنترل اجتماعى- امر به معروف و نهى از منكر- و جلوگيرى از 
مقدمات انحراف و با تفكر و تدبر در سرنوشت جامعه هاى پيشين، 
ــه خود را از انحراف هاى فرهنگى مصون دارند تا مورد لطف  جامع
ــان قرار گيرند و از گرداب عذاب دنيوى و  و رحمت خداوند مهرب

اخروى در امان باشند.
ــرآن، مى خوانيم: «قُل يا أهَلَ الكِتابِ تعَالوَا إلِى  در آيه اى از ق
ــيئاً وَلا يتََّخِذَ بعَضاً  کَ بهِِ شَ ــرِ ــواءٍ بيََنَا وَ بيَنَكُم ألاَّ وَ لا نشُ كَلمََهًْ سَ
أرَباباً  مِن دُونِ االلهِ ...» : بگو اى اهل كتاب! بيايد به سوى سخنى 
ــت كه به  جز خداوند  ــترک اس ــان و مش ــما يكس كه ميان ما و ش
ــتيم و چيزى را همتاى او قرار ندهيم و برخى از ما  يگانه را نپرس
ــى ديگر را به خدايى نپذيريم(آل عمران،64). اين آيه دعوت  بعض
ــترک ميان اسلام و آيين هاى ديگر مى كند و به  به نقطه هاى مش
ــما  ــانى حاضر نبودند در همه اهداف با ش ما مى آموزد كه اگر كس
ــيد در  ــما را بپذيرند، بكوش ــكارى كنند يا همه اعتقادهاى ش هم

اهداف مهم و مشترک همكارى كنيد.
ارائه پيشنهادها و راهكارهای عملي

ــل و جلوگيرى از  ــلاميِ اصي ــراى تحقق اهداف فرهنگ اس ب
انحطاط فرهنگى، پيشنهادهاى زير را مى توان ارائه داد: 

ــت های خرد و كلان جامعه به قرآن  1. در تمام ابعاد و سياس
ــود. به طوری  ــای ديني و  مضامين متعالى آن  اقتدا ش و آموزه ه
كه در داشتن جامعه اى سالم از نظر فرهنگى از تمام رهنمودها و 

روشنگری های قرآن استفاده شود،
ــارت اجتماعى در قالب  ــعه دادن كنترل و نظ ــط، توس 2. بس
اصل متعالى امر به معروف و نهى از منكر به عنوان ضامن اعتلاى  

فرهنگى و دينى جامعه،
ــنگری در بيان عواقب شوم جوامعى كه دچار  3. تبيين و روش
انحطاط فرهنگى شده اند، به عنوان عامل مهم بازدارنده در اعتلاى 

فرهنگى جامعه،
4. دعوت به تفكر و تدبر در حقيقت زندگانى به عنوان عاملي 

مهم در اعتلا و تعالى فرهنگى جامعه،
ــنجيده و  ــا پيروى هاى نس ــراى مبارزه ب ــازى ب 5. فرهنگ س

تقليدهاى كوركورانه و بدون بصيرت،
ــتفاده درست از وسايل نوين  6. برنامه ريزى و نظارت براى اس

ــت و... در جهت كاهش  ــون ماهواره، اينترن ــاط جمعى همچ ارتب
زمينه های انحطاط فرهنگي،

ــت و نهادينه كردن ايمان و تقواى الهى در فرزندان از  7. تقوي
طرف خانواده ها، نظام آموزشي و جامعه به عنوان سدى مستحكم 

در برابر هجمه ها و عوامل انحطاط فرهنگي،
ــيم آينده اى  ــه « فرهنگ انتظار » و ترس ــى ب 8. اقتدا و تأس

روشن و عاری از هرگونه انحطاط براى جوامع،
 9. الگوبردارى از شهدا، به خصوص شهداى دانش آموز، نوجوان 
و جوان، در جهـت كاهش عوامل و زمينه هاى انحطاط فرهنگي،

ــورا و تأمل در  ــرى از فرهنگ عظيم و والاى عاش 10. بهرگي
ــاى بسيارى از معضلات فرهنگى  عبرت هاى آنان به عنوان راهگش

جوامع( به ويژه جوامع اسلامى) .
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